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Article Info ABSTRACT 
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Research Article 
Didactic literature seeks to persuade and to shape the reader’s moral outlook; 

and to the extent that such writing is literary, it tends to render abstract notions 

through concrete, experiential forms. In the Būstān, Saadi develops ethical 

concepts by means of pictorial elaboration, articulating moral ideas through 

lived experience, dialogue, reflections on material objects and bodily states, 

and real, historical, or fictional events—whether actualized or potentially 

realizable. In this article, “imagery” denotes the concretization of concepts 

and their extension through narrative exemplification. The study examines 

how Saadi mobilizes linguistic, hermeneutic, and narrative resources to 

particularize ethical concepts so that readers may appropriate them in light of 

their own circumstances. The principal research question is: How do abstract 

ethical concepts in the Būstān take on concrete manifestation? 

Methodologically, the study adopts a descriptive-analytical approach 

combined with close reading and hermeneutic interpretation. The findings 

suggest that Saadi’s narrative art and semantic precision produce scenes in 

which individuals from diverse social strata confront situations of moral 

action or moral omission, presented through direct speech, dialogic exchange, 

or the judgments of an omniscient narrator. The text foregrounds both the 

internal relations of discourse and the interconnection of multiple dimensions 

of ethical experience. Readers are invited to moral reflection through 

identification with characters, the recollection of analogous personal 

experiences, and attention to the ethical consequences of actions—processes 

that may culminate in persuasion. Saadi further exploits the semantic and 

phonetic charge of lexical choices to enhance the perceptibility of moral 

concepts. Across the narratives, a tacit dialogue is sustained between author 

and reader. 
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Introduction 

Didactic literature in the Persian tradition seeks to persuade the audience and shape moral outlooks. Saadi’s Būstān 

demonstrates a sophisticated mode of moral education through what this study terms “pictorial concretization”: 

rendering abstract ethical notions tangible through narrative, linguistic artistry, and hermeneutic depth. This study 

examines how Saadi transforms moral concepts into experiential forms. The principal research question is: How 

do abstract ethical concepts in the Būstān take on concrete manifestation? 

Materials and Methods 

The research employs a descriptive-analytical method combined with close reading and hermeneutic 

interpretation. The study examines how Saadi mobilizes linguistic, hermeneutic, and narrative resources to 

particularize ethical concepts so that readers may appropriate them in light of their own circumstances. 

Research Findings 

Fivefold Classification of Concretization Strategies: 

 Precedence of Idea over Image: Saadi first states a moral principle and then develops it through 

imagery. In discussing moderation, he introduces temperance before elaborating it through the body as a 

fermenting vat. 

 Precedence of Image over Idea: Vivid images later yield moral significance. 

 Alternating Combination: Saadi alternates between abstract statement and concrete imagery. The 

metaphor of straw—rising above others while remaining worthless—illustrates pride through mutual 

reinforcement of image and idea. 

 Linguistic Play: Saadi exploits semantic and phonetic associations. Wordplay such as ganj (treasure) 

and konj (corner) contrasts Qarun’s wealth with the “treasure of salvation” found in seclusion. 

 Hermeneutic Interpretation: Familiar narratives are reinterpreted ethically. The youth who leaves the 

mosque after being asked to sweep it is reframed not as proud but as spiritually self-aware, considering 

himself unworthy of sacred space. 

Functional Analysis: 
Explanatory and motivational functions dominate Saadi’s discourse, whereas argumentative functions appear less 

frequently, confirming his emphasis on practical ethical guidance rather than intellectual disputation. 

Narrative Empathy: 
Saadi enables readers to identify with characters—the remorseful farmer who burns his harvest or the man 

devoured by his pet wolf—thus encouraging moral learning through vicarious experience. 

Discussion of Results and conclusion 

Saadi employs sophisticated strategies of concretization that render abstract ethical concepts accessible and 

persuasive. The predominance of explanatory and motivational functions confirms his concern with practical 

guidance rather than theoretical debate. His ethical poetics seeks not merely to inform but to transform readers 

through imaginative participation. The text foregrounds both the internal relations of discourse and the 

interconnection of multiple dimensions of ethical experience. Readers are invited to moral reflection through 

identification with characters, the recollection of analogous personal experiences, and attention to the ethical 

consequences of actions—processes that may culminate in persuasion. This study contributes to understanding 

the rhetorical techniques of Persian didactic literature and the relation between aesthetic form and moral content. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

متون ادبیات تعلیمی در پی اقناع و تأثیرگذاری بر مخاطب است و به نسبت ادبیت متن مفاهیم انتزاعی در وجه  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

های زیسته، شود. سعدی در بوستان از طریق بسط تصویر، مفاهیم اخلاقی را از خلال تجربهانضمامی ارائه می

ت بدن، رویدادهای واقعی، تاریخی یا مخیلی که واقع شده یا امکان وگوها، تأمل در وجوه اشیا یا حالاگفت

کند. مقصود از تصویر در این مقاله صورت عینی بخشیدن به مفاهیم و دهد و تبیین میوقوع دارند، توضیح می

بسط آن از طریق روایت است. هدف تبیین این نکته است که سعدی در بوستان چگونه از امکانات مختلف 

که، مخاطب آن را به ایگونهبرد؛ بهتأویلی و داستانی برای انضمامی کردن مفاهیم اخلاقی بهره می زبانی،

اقتضای احوال خود در نظر آورد. پرسش اصلی این مقاله این است که مفاهیم انتزاعی اخلاقی در بوستان چگونه 

و تأویل متن است. براساس نتایج یابند؟ روش پژوهش توصیفی و تحلیلی همراه با تفسیر نمود انضمامی می

هایی ارائه کرده است ها و بار معنایی واژگان، روایتگویی خود و دقت در معنا، دلالتسعدی با توان داستان

دادن یا ندادن امور اخلاقی را از زبان خود های انجامکه احوال آدمیان از طبقات گوناگون اجتماعی در موقعیت

کند و به روابط بین اجزای کلام و ارتباط با دیگران یا داوری دانای کل نمودار می وگوها یا از میان گفتآن

ها یا تداعی وقایع پنداری با شخصیتذاتهای مختلف تجربة اخلاقی توجه دارد. خوانندگان نیز با همبین جنبه

رسند. سعدی از به اقناع می پردازند و احیاناًها به تأمل میدر زندگی خود و نگریستن به پیامدهای اخلاقی کنش

ها دیالوگی پنهان میان کردن مفاهیم بهره برده است. در همة داستانبار معنایی و صوتی واژگان نیز برای عینی

 شود.نویسنده و مخاطب برقرار می
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 مقدمّه  (1

اند و هدفشان اصلاح نگرش و در پی آن شیوة زیست آدمیان است. یکی از رویکردهای ادبیات مفاهیم اخلاقی انتزاعی

وقوع دارد و رویدادهای تاریخی و اخلاق است و مفاهیم انتزاعی اخلاقی را در قالب زندگی واقعی یا مخیلی که امکان 

کند تا با خواندنِ تجربة زیسته دیگران هم لذت حاصل شود هم درس های واقعی یا خیالین آدمیان تصویر میسرگذشت

که از یک زاویة تازه، بسته به یک گونه گونهدهد چیزها را آنویژگی شعر این است که به ما امکان می»زندگی بیاموزد: 

در آثار مربوط به اخلاق عملی بسط کلام و توضیح  .(307: 1389)کرشلی، « شوند ببینیموباره ساخته میاحساس شده، د

وسیلة اصلی تعلیم و تربیت »کنند: خوبی ایفا میای دارد. حکایت و داستان چنین نقشی را بهدر تبیین موضوع اهمیت ویژه

های متون مقدس یه اندازة اند داستانیا اسلام رواج داشته گویی است. هرجاکه مسیحیت یا یهودیتاخلاقی همان داستان

های اخلاقی. سعدی مفاهیم و (. بوستان کتابی است در آموزه210: 1393)مک اینتایر، « ها اهمیت دارنددیگر داستان

دهد تا مخاطب های تاریخی و داستانی بسط میهای واقعی و تخیلی و شخصیتهای اخلاقی را با آوردن مثال و نمونهآموزه

ها و رویدادهایشان ببیند. سعدی در بوستان در این کار در خورِ احوال خود، خود و اعمال و نتایج آن را در قالب شخصیت

آورد. یا نخست آورد و بعد به اقتضای آن تصویری میگیرد یا نخست ایدة موردنظر را میهای گوناگونی در پیش میروش

براین، آمیزد؛ علاوهمیآورد یا به تناوب ایده و تصویر را درهمای متناسب با آن در کار میدهآورد و آنگاه ایتصویری می

برد یا از راه تأویل به تصویرسازی گاه برای بسط تصویر از امکانات زبانی واژگان و بازی با صورت و معنای واژگان بهره می

المثل، های داستانی، ضربفاهیم اخلاقی است که در قالب روایتپردازد. مقصود از تصویر در این مقاله وجه انضمامی ممی

 یابد.رویداد تاریخی و بازی زبانی با واژگان، نمود می

یابد و سعدی چه مفاهیم انتزاعی اخلاقی چگونه در بوستان نمود عینی و انضمامی می پرسش پژوهش این است که

 برد؟کار میخصوص بهشگردهایی را دراین

 هشپیشینة پژو (2

 اند.هایی از این اثر ارزشمند متمرکز بودهتاکنون مقالات متعددی در خصوص بوستان سعدی نوشته شده که هر یک بر جنبه

با تکیه بر  که( 1391) صادقی و سلطانی از ،«سعدی بوستان در ترس و خشم عاطفی تصویرپردازی» از میان آنها مقالة

ی کنارآمدن با هامهارتبه کند که سعدی این پژوهش بیان میاند.  کرده بررسی ااین احساسات ر شناسینروا مباحث

شود، توجه داشته شناسان امروز بیان میهای شخصی که از جانب روانگیریهمچنین هنر تصمیمهای اجتماعی و پیچیدگی

 محسنی هنجنیاز « ویلیام گلاسرتحلیل جهان مطلوب بوستان سعدی بر اساس نظریه انتخاب »است.  همچنین در مقاله 

جهان مطلوب گلاسر در مدیریت و رهبری، مهربانی، اختیار و آموزش و یادگیری،  هاینشان داده شده که مولفه (1404)

 لم تربیت بوستان سعدی هستند. به ترتیب معادل باب های عدل و تدبیر و رای، احسان، رضا و در عا

 روش پژوهش (3

صورت   لیمتن و تأو ریتفس یهااز روش یریگاست که با بهره یلیتحل-یفیو از نوع توص یفیپژوهش، ک نیا کردیرو

و  ییمعنا یاند و بر اساس الگوهاشده نشیگز یصورت هدفمند از بوستان سعدبه ،یمورد بررس یها. نمونهردیپذیم

 خلاقانه سعدی چگونه که نکته است این تبیین هدف. انددهیگرد یسازمانده یمشخص یفهومدر طبقات م ،یساختار

 نییتب به عبارت دیگر، .است کرده برجسته و تصویری مفاهیم و کلمات چینش و ترتیب با و زبان در را اخلاقی مفاهیم

https://www.ensani.ir/fa/article/author/177606
https://www.ensani.ir/fa/article/author/177606
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کلمات،  یگفتمان نشِی، چیبر نقشِ عناصر زبان دیاست، با تأک یاخلاق میمفاه ییدر بازنما یسعد یخلاقانه یسازوکارها

 متن. ییمعنا یهاهیلا یساز( در برجستهی)شامل استعاره، مجاز و نمادپرداز ینیرآفریتصو یو کاربست شگردها

 مبانی نظری پژوهش (4

قبیل تشبیه، استعاره، هرگونه کاربرد مجازی زبان که شامل همة صناعات و تمهیدات بلاغی از »تصویر عبارت است از 

آمیزی، پاردوکس و مانند آن مجاز، کنایه، تمثیل، نماد، اغراق، مبالغه، تلمیح، اسطوره، اسناد مجازی، تشخیص، حس

در میان قدما آن »کار بردن لفظ است (. در تصویر آنچه بیش از همه اهمیت دارد شیوة به44 -45: 1386)فتوحی، « شودمی

دانند؛ یعنی آنچه مربوط به اسلوب بیان ند کسانی هستند که هنر را در جنبة تصویری و خیالی آن میادسته که طرفدار لفظ

 (.8: 1366کدکنی، )شفیعی« است نه نفس معانی

رسد و براساس تصویر نخست تصاویر بوستان از حرکت و پویایی برخوردارند و هر تشبیه در یک بیت به پایان نمی

ــی اانواع تداعی ــترل شــکل میز دلالتهای ناش به مفاهیم اخلاقی گیرد و باتوجههای معنایی، ایهام، ابهام و اصــوات مش

هرچه شاعران از تشبیهات تفصیلی »آورد: کند و به دید میمطرح در زمینة شعر آن ایده را از زوایای گوناگون برجسته می

ستعاره شرده روی میو روایی به ا صهای ف شبیه میآورند و از مادی بودن عنا صویرها کمتر ر ت کاهند حرکات و پویایی ت

 (.103)همان: « شودمی

صــادق  توان دربارة آثار ادبی با رویکرد اخلاقی نیزوبیش میگوید که کمراغب دربارة تصــاویر قرآنی ســخنی می

کننده ل و خیرههای قابل مشاهده و تصویرهای متحرهای دینی را به صحنهتصویر ابزار بیانی است که موضوع»دانست: 

«  کندهای مختلف و از طریق عقل، اندیشه، حس و خیال و عاطفه نفوذ میکند که به ژرفای روان آدمی به شیوهتبدیل می

 (.115: 1387)راغب، 

شــناســی از منظر اخلاق و اخلاق از منظر گین هدف همة آثار بزرگ ادبی به تصــویر کشــیدن روانبنا به گفتة مک

تواند بود که اخلاق جزء اصلی آثار برتر ادبی است، (. معنای این سخن این می245: 1400گین، کشناسی است )مروان

شخصیت ستند، بلکه اخلاق از خلال پرداخت  ها و پرداخت روانی گفتار اما آثار ادبی، اخلاقِ ملبس در پوشش ادبیات نی

شان پدیدار می ساً در پی تغییر در خود»شود. آثار ادبی و کردار سا ست نه در داوری ا سون، « مانما (. و 120: 1400)گیب

ــتن به گزارهگونه میاین ــتن یا نداش ــتن یا باور داش ــت، بلکه قصــدش تغییر توان گفت کارکرد آثار ادبی نه دانس هایی اس

یام عرضة ماهرانة غیرمستقیم یک تز و پ»احوال و نگرش آدمی است و در این کار از آثار فلسفی و اخلاقی مؤثرتر است: 

شاید از طریق تأثیر بی ستانی  ستقیمدر یک اثر دا سطه بر ما م ستدلال عقلانی، آن تز و پیام را به ما منتقل میوا «  کندتر از ا

ـــون،  ـــت؛ برای مثال، چنین 12-13: 1396)اندرس (. یکی از کارکردهای آثار ادبی ایجاد انگیزه برای اقدام به عمل اس

داری بود متوجه شــد اگر داســتانی دربارة بیچر اســتو، که طرفدار الغای برده»بینیم: میکارکردی را در رمان کلبة عموتوم 

شگفتبرده سیار مهربان و  سد که ب ست و بهای بنوی سخاوتمند ا شتهیچانگیز و  ست و بعد وجه، تهدیدآمیز یا وح آور نی

ست تحت قانون برده شان دهد که این شخصیت ممکن ا ها تواند میلیونرفتاری قرار بگیرد میداری مورد چه میزان از بدن

ستان نیز به248-249: 1400)دراوت، « نفر را به اقدام وادارد ها به پنج ای دارد. این ویژگیمثابة اثر ادبی چنین ویژگی(. بو

 شود.هایی تقسیم میدستة کلی به همراه زیرمجموعه
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 بررسی و تحلیل (5

 و ایده تقدیم متناوب ترکیب. 3 ایده؛ بر تصویر تقدم. 2 تصویر؛ بر ایده تقدم .1: است شده تقسیم بخش چند به مقاله این 

 آن حول در تصویر بسط که دارد وجود عناصری بخش هر در بندیطبقه این ذیل در. تأویل. 5 زبانی؛ بازی. 4 تصویر؛

 شود:ها به صورت مبسوط بیان میبندیدر ادامه این طبقه .یابدمی بسط کلام و گرددمی

 تقدم ایده بر تصویر (5-1

 داشتن در خوردناندازه نگاه( 5-1-1

ــــی ــــر آدم ــــور زاد اگ ــــدازه خ ــــه ان  ب

ــفــس ــر و ن ــوت اســـــت و ذک  درون جــای ق

ـــان آز  ـــب ـــد در ان ـــج ـــن ـــر گ ـــا ذک ـــج  ک

 

ـــــکـــم آدمـــی یـــا خـــمـــی   چـــنـــیـــن پـــر ش

 تــو پــنــداری از بــهــر نــان اســـــت و بــس

ـــــخـــتـــی نـــفـــس مـــیبـــه  کـــنـــد پـــا درازس

 (146: 1372)سعدی،                                             

ــی و جایگاه خورال بودن وجه ــکل هندس ــت. ش ــازی خ.م اس ــویرس ــلی تص ــاعر از باب محور اص ــت. ش ــبه اس ش

ــیح العارف و طنز خود را ملزم میتجاهل ــت، توض ــن اس ــم را، که در دلالت اولیه کاملاً روش داند تعریف و کارکرد جس

دهد. ســخن که گویی پرخوار، تن را با خم به اشــتباه گرفته؛ ســبس، بدیهیات را به طنز و برای تنبه توضــیح میناندهد، چ

به طنز می پا تداعیگیرد؛ نفَسَ همچون انســـانی اســـت که نمیخود را نیز  پایش را دراز کند. درازکردن  ند  ندةتوا  کن

 و درازکردن پایش را ندارد.پرورای است که با بسیارخواری توان حرکت تن شکمبارة

ستعاره انبان آورده می            شکم، ا ست. به جای  شکمِ پرخواره ا شاعر از انبان آز تصویر دیگری از خم یا  شود. 

گوید درون یا خمِ درون فقط جای نان نیست، جایگاه ذکر و نفس هم هست. گویی پرخواره برای العارف میباب تجاهل

 بینی نکرده است.تداوم زندگی مادی و معنوی است، جایی پیشذکر و نفس، که ضرورت 

فهمی معنا چیزی است که از بیان مستقیم می»آید: دست میاینجا با معنای معنا مواجهیم که با گذر از معنا به           

سطه ست که بدون وا ست که معنای معینی از عبارت رای خاص درمیو چیزی ا کنی و ا درل مییابی و معنای معنا این ا

 (.91: 1384)ابودیب،  «رساندمعنای دیگری میسبس، این معنا تو را به

 قناعت( 5-1-2

ـــاعـــت تـــوانـــگـــر کـــنـــد مـــرد را  قـــن

ـــــت آر ای بــی ـــــکــونــی بــه دس  ثــبــاتس

 

ـــرد را  ـــگ ـــان ـــه ـــص ج ـــری ـــن ح ـــرک ـــب  خ

ـــــنــی گــردان نــرویــد نــبــات  کــه بــر س

 (145: 1372)سعدی،                                             

اســت. آنکه به توصــیف ســعدی به ســبب حرص « خبر کن»واژة کلیدی جهانگرد و از متعلقات تصــویری این واژه 

سکونی ندارد در برابر مخاطب نیست تا سخنش را بشنود و باید خبر یا پیغام را به او برسانند و البته، تضمینی به رسیدن پیام 

 و شنیدن آن نیست.

ای شــود. حریص از هر دو معنای ســکون بهرهتر نمودار میپیشــین تصــویریبیت دوم مضــمون خبر اســت و مطلب 

ثبات نیز همچون ســـکون نابر بر دو وجه بیرونی و درونی، یعنی کند نه آرامشـــی دارد. بیندارد نه دمی جایی درنی می

 یافتن، است.کردن و آرامشدرنی
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شبیه تمثیل مصراع آخر نیز از حال مخاطب حکایت دارد. او چون سخت، بی ت سخنسنی  ست؛ انعطاف و  ناپذیر ا

سرگردانی، بی سیا  سنی گردان آ ست. گردان بودن، علاوه بر  سکون به هر دو معنا سکون ثباتی و بیزیرا لازمة رویش، 

 داند.انعطاف بودن و سخن ناشنوی را موجب حرص میکند و چون سنی بیبودن حریص جهانگرد را تصویر می

 عملآزمودن پیش از ( 5-1-3

ــــرَد بــــا دل از جــــور غــــم بــــارهــــا  بَ

ـــســـــت ــه ش ــار داری ب ــو ســـــوف ــن چ ــرک ــظ  ن

ــز ــمــی ــوســــف کســــی در صــــلاح و ت  چــو ی

 

ــــا    ــــاره ــــد ک ــــن ــــوده ک ــــاآزم ــــه ن  ک

ــردی ز دســـــت ــاب ک ــرت ــه پ ــه ک ــگ ــه آن  ن

ــک ــه ی ــزب ــزی ــردد ع ــه گ ــد ک ــای  ســـــال ب

 (46: همان)                                            

بیند و سنگینی آن زیان را چون باری بر دوش کشیده، بر تدبیر در کار نیاورنده زیان مینکتة اصلی در این است که 

آورد. جور با تیر و جنی تناسب دارد هایی برای بسط تصویر فراهم میرساند. دو واژة جور و بار برفیتخود آسیب می

ست. پیش از پرتاب تیر باید به سوفار از متعلقات جنی ا ست و در پرتابدرستی جوانب کار و  کردن یا نکردن و را نگری

 چگونه و به کدام سو افکندن، اندیشید که پس از پرتاب دیگر مجالی نیست.

سف بی سف و برادرانش را به ارتباط با واژة بار و تداعیذکر ماجرای یو ست ماجرای یو ست و ممکن ا های آن نی

 یاد سعدی آورده باشد:

   (70/  دوازدهم)  جَعَلَ السِّقَایةَ فیِ رَحْلِ أخَیِهِ ث.مَّ أَذَّنَ م.ؤَذِّنٌ أَیت.هَا الْعیِر. إِنَّکمْ لَسَارِق.ونَفَلَمَّا جهََّزهَ.مْ بجِهََازهِمِْ

 آورد.نهد و این کارِ از پیش اندیشیده، وقایع دیگر را به سود یوسف پیش مییوسف آبخور را در بار برادرانش می

 ایمنی ملک درویش( 5-1-4

ــاهــی ــگــو ج ــیســـــت م ــش ن ــی ــت ب ــن ــط  از ســـــل

ـــک ـــارســــــب ـــک ب ـــردم ســــــب ـــدم ـــر رون  ت

ـــورد ـــی خ ـــان ـــش ن ـــدســـــت تشـــــوی ـــی ـــه  ت

ـــــام ـــــود نـــان ش ـــــل ش  گـــدا را چـــو حـــاص

 

ــن  ــم ــه ای ــیســـــتک ــش ن ــک دروی ــل ــر از م  ت

ــــت و  ــن اس ــــاحــبحــق ای ــد دلانص ــون ــــن  بش

ـــه ـــان ب ـــب ـــان ـــه ـــوردج ـــی خ ـــان ـــه ـــدر ج  ق

ــــا ــــلــطــان ش ــــبــد کــه س ــان خــوش بــخس  مچــن

 (61: 1372)سعدی،                                                

گدا و شـــاه در تقابل هم و جاه مقابل ایمنی اســـت. جاه امری ذهنی و ایمنی عینی اســـت. در تبیین این امر مردم در 

شود، اما آنکه بار کمتری بر آورد، تصویر میتقابل با سلطان، که بار و بنة بسیار دارد و این امر توهم جاه را در او پدید می

سلامت  سنگینی بار را بر دوش و خاطر خود حمل نمیو ایمن از راهزنان راه میدوش دارد با  سلطان سبارد و  کند. ملک 

 ملکی درویش معنوی است و محفوظ از تعرض.پیوسته در معرض زوال و تعرض است و ناایمن و ملک بی

دست ندارد تضاد  کردن است و با لازمة معنای نان که تهیدست درمعنای تحملخوردن بهجزء خوردن در تشویش

خورد. یا به اندازة جهانی تشـویشِ دارد. تهیدسـت تنها تشـویشِ خوردن نانی دارد و جهانبان به اندازة جهانی تشـویش می

 خورد.آمدنی نیست، تشویش میدستخوردن نان به مجاز تمتعات دنیوی، دارد و چون چنین نانی به

ای ندارد؛ هرچند نان شام است که سلطان سرزمین شام از آن بهرهاعتباری جاه، آسوده خوابیدن گدا با از وجوه بی

 شام پر نان و سفرة باشکوهی داشته باشد.
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 حد قدرت خود را دانستن( 5-1-5

ـــرمـــردان درشـــــت ـــر شـــــی ـــی ب ـــان  مـــزن ب

ـــان ای پســــــر ـــردک ـــر خ ـــور ب ـــن ج ـــک  م

ـــمـــی ـــص خـــردن ـــاق ـــرســـــی ای گـــرگ ن  ت

ـــود ـــجـــه ب ـــن ـــه خـــردی درم زور ســـــر پ  ب

ــــی مشـــــــت زورآوران ــــک ــــوردم ی ــــخ  ب

 

ــه مشـــــت ...  ــی ب ــای ــی ــر ن ــان ب ــودک ــا ک ــو ب  چ

ـــک ـــه ی ـــه ســـــرک ـــزرگـــی ب ـــد ب ـــت  روز اف

ـــم درد ـــر ه ـــت ب ـــی ـــگ ـــن ـــل ـــه روزی پ  ک

ـــود ـــه ب ـــج ـــن رن ـــان ز م ـــردســــــت  دل زی

ـــــا لاغـــــران ـــــکـــــردم دگـــــر زور ب  ن

 (63-64: همان)                                          

شناختن تأکید می شعر بر حد توان خود را  شیر دراین  کنندة موقعیت گرگی شیرمردان در ادامه، تداعی کند. جزء 

ست که هرچند درنده و قوی، پلنگی درنده شیرمردان به حال گرگ ا ضعیف را در مقابله با  ست. حال فرد  تر از او هم ه

یان صـــورت حال و واقعیتدر قیاس با پلنی مانند می ـــعدی ب ـــخن س ـــت و نگاهش کند. س های عینی و ملموس اس

ای که برای او روی داده اســت که البته، لزومی ندارد در دور از واقعیت نیســت؛ ســبس، در قالب واقعه آرزواندیشــانه و به

ـــرپنجگی ـــد از تجربة خود و س کنندة پنجة آورد. جزء پنجه تداعیاش در کودکی مثال میعالم واقع نیز روی داده باش

شــود و نتیجة خطای خود را در بیت پایانی ه میهای پیشــین ارجاع دادگرگ و پلنی اســت و بار دیگر خواننده به گفته

 بیند.می

 کار به کاردان سپردن( 5-1-6

ـــــود روزگــار ـــــایــع ش  نــخــواهــی کــه ض

ــی ــن ــل ــد روی از پ ــد ســـــی صـــــی ــاب ــت  ن

 

ــــای کــــار  ــــفــــرم ــــده م ــــاکــــاردی ــــه ن  ب

ـــی ـــده جـــن ـــادی ـــر ن ـــد شـــــی ـــه رم  ز روب

 (75)همان:                                                      

ها و ترفندها تر باشد، اما سی صیدِ کارآزموده برای چیرگی بر پلنی، حیلهاگر سی از پلنی ضعیف بدیهی است

ــاه حیوانات نیرویی دارد قیاس ــیر؛ پادش ــعیف روباه، اما حیلهدر کار خواهد کرد. ش ــیرِ کار ناپذیر با تن ض های روباه بر ش

ای و انتساب به بزرگی، اما سی ست که نامی دارند یا آوازهگردد. شیر و پلنی در اینجا نماد کسانی اناآزموده چیره می

 صید و روباه به منزلت فروتر و به تجربه فراترند.

 شدن ضعیفامکان قوی( 5-1-7

ــر دوام ــود ب ــت ب ــاه ــن و ج ــی ــک ــم ــو ت  چ

ــن شــــود ــکــی ــم ــا جــاه و ت ــه ب ــد ک ــت ــه اف  ک

ـــن ـــی ـــردم دورب ـــو م ـــحـــت شـــــن  نصـــــی

 

 

ــام  ــش و ع ــف دروی ــر ضـــــع ــن زور ب ــک  م

ــاه  ــاگ ــه ن ــدق ک ــی ــو ب ــن شـــــودچ ــرزی  ف

ــن ــی ــم ک ــخ ــچ دل ت ــی ــد در ه ــاشـــــن ــب  ن

 (85-86)همان:                                           

ـــعدی بر یکی از جنبه ـــت، های روانی خودکامه تأکید میس کند. از عوامل زورگویی حاکمان تداوم قدرت اس

ـــان بیکه به توهم میچنان رو، ناتوانان و محرومان را به چیزی ازاینزوال و هر روز در فزون خواهد بود؛ نمایند قدرتش

 کنند شاید آنان نیز سربرآورند و تهدیدی بر قدرت آنان باشند.گیرند و گمان نمینمی
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افکند بذر پنهان در کار رفته بسیار دقیق گزینش شده است. کین به تخم تشبیه شده است. برزگر بذری میتصاویر به

ست تا آخال می شدش دیدنی نی سر از خال برآورد. کین نیز در دلبالد، ر  کینتخم پراکندة ماند،ها مینگاه که ناگاه 

نشیند و قدرتی قدر در بازی روزگار گاه بر صدر میاز بالش این بذر غافل است و همچنان که در عرصة شطرنج سربازِ بی

یابد و اســباب ی زمانه نامی و مســندی مینام در بازگردند، فرد خاملیابد که اســبان و پیلان جنگاور نیز مقهور او میمی

 شود.تهدید و آزار آزارگر می

کنندة کاهی اســـت که برزگران برای نشـــینی با خرمن تداعیدر هم« پاشـــیدن»نکتة تصـــویری بریف دیگر اینکه 

 خال است.چینان محروم از آن مزرعه همان پراکند و سهم خوشهپاشند و خال بسیار میجداسازی کاه و دانه بر هوا می

 ایده بر تصویر تقدم (5-2

 بیان تلویح یا تصریحبه هاییایده موضوع اقتضای به آنگاه و شوندمی طرح تصاویری نخست پیشین، خلاف بخش این در

 .شوندمی

 جمشید پیام( 5-2-1

ــر  ــد ف ــه جــمشــــی ــدم ک ــی  ســــرشــــتشــــن

ــد ــا بســــی دم زدن ــه چــون م ــن چشــــم ــر ای  ب

ـــردی و زور ـــه م ـــم ب ـــال ـــم ع ـــی ـــت ـــرف  گ

 

ــه ســـرچشـــمــه  ــــتای ب نبش نگی  ــه ســـ  بر ب

ـــــم بـــرهـــم زدنـــد  بـــرفـــتـــنـــد چـــون چش

 ولــیــکــن نــبــردیــم بــا خــود بــه گــور

 (52)همان:                                                   

پردازد و از نیرومندترین پادشاه رود. سعدی به نقد قدرت میکار میسرچشمه علاوه بر جای رستن آب در معنای منشأ نیز به

کند که با تأمل در آب روان، به نشان گذر عمر ای تصویر میروزگاران پیش نام برده، او را نشسته در کنار چشمهشناختة 

ای گرفتند و رفتند کند که بسیار پیش از او از آب و عمر و زندگی بهرهها و زمان از دست رفته، به کسانی اشاره میو انسان

خیزند نگرند، اما درس ناگرفته برمید و بسیاری به این چشمه نگریسته و میرونو آب و زمان همچنان هست و آدمیان می

 روند.گذارند و میگیرند و میو در محدودة توان و قدرت خود به مردی و زور می

 شنا با آشنا ( 5-2-2

ـــه ـــردان ـــه م ـــم ک ـــت ـــرف ـــاگ  ای در شــــــن

ـــوس و زرق ـــام ـــام و ن ـــه ن ـــرق ـــن خ ـــک  ب

ــاب اســـــت و  ــج ــق ح ــل ــع ــیت ــیب ــاصـــــل  ح

 

ـــی   ـــوان ـــه ت ـــن ـــره ـــاب  زدن دســــــت و پ

 کــه عــاجــز بــود مــرد بــا جــامــه غــرق

ـــــلـــی ـــــلـــی واص  چـــو پـــیـــونـــدهـــا بـــگس

 (112)همان:                                                   

ـــلی ایدة ـــیخرقه زاهدان و صـــوفیان نقد قطعه این اص ـــت پوش ـــانآوازه که اس ـــتزبان بر ش  که انداین بر و هاس

رســاند. ســعدی این ایده را، که در انتهای داســتان آمده، به نقد چنان اســت که تعلقات بر آنان زیان نمی شــانوارســتگی

پندارد، اما امواج دریا لباس پوش را در اجرای مهارتش مانع نمیگوید که فریفته به شناوری، تنگیرد و از شناگری میمی

ر اینجا خرقه اســت که به ســبب ماهیت صــوفین و ســنگینی و ســازد. پوشــش دپیچید و غرقش میرا بر دســت و بال او می

ــباب هلاکت را زودتر فراهم میدســت و پاگیریش، به کند. خرقه موقوف به پوشــش صــوفین ویژه به هنگام ترشــدن، اس

ـــت؛ نام و ناموس یا خرقه ـــت موجب هلاکت در دریای زندگی یا عالم معنا نیس ای که مختص نام و ناموس و زرق اس
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سر شود. ومی صول به بارگاه الهی به باور عارفان که با گذر از دریای این عالم می ست و نیز و ساحل ا سیدن به  صول، ر

 شود.می

 ریا به نماز( 5-2-3

 کــوهــی چــه گــفــتنــدانــی کــه بــابــای

ـــچ  ـــی ـــلاص پ ـــا در اخ ـــاب ـــان ب ـــرو ج  ب

ـــــانـــی ـــــنـــدیـــدهکس  انـــد کـــه فـــعـــلـــت پس

ــــس چــــه ــــده حــــوردی ــــن ــــدر آورد ب  ق

ــهشــــت ــان شــــدن در ب ــه دســــت ــد ب   نشــــای

 

ــت  ــف ــخ ــوس را شـــــب ن ــام ــه ن ــردی ک ــه م  ب

ــچ ــی ــه ه ــن ب ــق رســـــت ــل ــی از خ ــوان ــت ــه ن  ک

ـــده ـــرون دی ـــش ب ـــق ـــو ن ـــوز از ت ـــن ـــده  ان

 کــــه زیــــر قــــبــــا دارد انــــدام پــــیــــس

ـــادر از روی زشــــــت ـــازت رود چ ـــه ب  ک

 (142)همان:                                                    

منظور تسلط اشتغال خاطر به خلق و باهرسازی برای اقبال عام بهداستان بابای کوهی در نکوهش ریاست، سرانجامِ 

اند و سـیرت نهان بر آنان تباهی اسـت. حالِ ریاکار پسـندیدة مردم چون حوری اسـت که دیگران مفتون صـورتش گشـته

ــته ــیطرة باهر کارش به پیش میبار اســت و در این دنیا بهاش پیس و نفرتداش اســت که رود. طنز ماجرا در این ســبب س

شت شت در حوریان از آنِ به سودای به ست،  سودازدگی زاهدان به خود نیز ه صورت بد باطن، که نمودار  اند و این زیبا

 شود.پزد، اما دستان را در آن راهی نیست و رسوا میسر می

تانت به اعتدال در معنویات و م»گوید: ای میدر خصـــوص فریفتگی به کثرت عبادات و رهاکردن مهار نفس فرزانه

که انضـــباط و خوف و تســـلیم در هر زمینه اســـت و کمال و ارزش امور به زیادی و انجامد خ.لق و خویی بس متمایز می

«  دهد نیســـت، بلکه به توانمندی در کفف نفس اســـتکثرت و آن حال خوشـــایندی که در انجامش به آدمی دســـت می

 ای نداشت.رهکه مخاطب باباکوهی از آن به(. همان61: 1403)دلاکروث، 

 پشیمان گربة( 5-2-4

  بـــود زال خـــانـــةیـــکـــی گـــربـــه در 

ـــمـــان ـــه ـــه م ـــر دوان شـــــد ب ـــی  ســـــرای ام

ــی ــوان م ــخ ــش از اســـــت ــون ــان خ ــک ــد چ  دوی

ـــرزن  ـــی ـــن ت ـــم از دســـــت ای  اگـــر جســـــت

 

ـــود  ـــدحـــال ب ـــام و ب ـــه ای ـــــت ـــرگش  کـــه ب

ـــــلـــطـــان زدنـــدش بـــه تـــیـــر  غـــلامـــان س

 دویــدجــان مــی و از هــولِ گــفــتهــمــی

 مــــن و مــــوش و ویــــرانــــة پــــیــــرزن

 (149: 1372)سعدی،                                        

ــتان را می ــت در آرزوی قربت و قدرت، به مهماناین داس ــلطان توان نمادین خواند. موش نماد فردی اس ــرای س س

ســرای ســلطان، حاوی طنز اســت. در چنان جای پرشــکوهی تنها رود. رفتن گربة مســکن گرفته در خانة زال به مهمانمی

صان ست. گربهسلطان راه می خا سته ا ستان دربار حتی ب سد به طمع، عزم ای که قدر خود نمییابند و این در بر زیرد شنا

شتی و تیر غلامان مواجه می ست، نالان و مجروح و خون ورود دارد و با در شود. توصیف حال گربه در ناچاری دیدنی ا

بندد که شأن خود بداند و به جای قربت سلطان، که گران، عهد میاز استخوان چکان، گریزان و هنوز از جان به در بردن ن

 خواری بسنده کند.بیم جان در او درج است، به موش
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ــت خود قناعت  ــیوة زیس ــت؛ یعنی گربه اگر به جایگاه و ش ــویری طنزآمیز اس ــتخوان گربه چکیدن تص خون از اس

چکان خود ه بیاورد، اما اکنون حتی امید ندارد تن خونچکان به دندان گرفته به خانتوانست شکاری را خونورزید میمی

 خردی است.دهد سودای قدرت و قربت بیرا به مقصد برساند. سعدی نشان می

قدرت و دیگری بیزن در تیرزن و پیرزن تکرار می ـــود یکی مظهر  به تیرزن موجب ش قدرتی اســــت، نزدیکی 

 ب آرامش و قناعت و زندگی است.مرگ است و رسیدن به کنج پیرزن سبخاطر و بیمتشویش

 دردپرورندة خود را می که گرگی ( 5-2-5

  پــــروریــــدمــــی گــــرگ ةیــــکــــی بــــچــــ

ــان ــوی ج ــل ــه ــر پ ــو ب ــت چ ــف ــخ ــردن ب  ســـــب

ـــــمـــن چـــنـــیـــن نـــازنـــیـــن پـــروری   تـــو دش

ـــه زد  ـــن ـــع ـــا ط ـــس در حـــق م ـــی ـــل ـــه اب  ن

ــان از  ــغ ــدیف ــاب ــاســـــت ه ــس م ــف ــه در ن   ک

 

ــد  ــم دری ــر ه ــه ب ــواج ــرورده شـــــد خ ــو پ  چ

ـــان ـــت  آوریزب ـــتدر ســـــرش رف  و گـــف

ـــوری ـــش خ ـــم ـــار زخ ـــاچ ـــه ن ـــی ک ـــدان  ن

ـــه ـــد ب ـــای ـــی ـــان ن ـــن ـــز ای ـــدک ـــار ب  جـــز ک

ــس راســـــت ــی ــل ــن اب ــرســـــم شـــــود ب ــه ت  ک

 (189)همان:                                                     

رســد و در آوری درمیدرد و در آســتانة مرگ، زباناین روایت کوتاه، داســتان پرورندة گرگی اســت که او را می

گوید که این گفتارِ در سِرف، ممکن است سخن وجدان یا امر غیبی نیز تعبیر و به تعبیری در گوشش آرام سخن می «سِرَّش»

شمن تأویل می ستان بعد نمادین میکند و ازاینشود و گرگ را به د سبس، از ابلیس یاد میپس، دا در « اینانِ»کند. یابد؛ 

نشـــینم و گوید که بر راه آنان مین ســـخنی از ابلیس نیســـت، اما او میاشـــارة ابلیس یعنی آدمیان. در روایت قرآنی چنی

های گرگ، دهد. پس، یکی دیگر از تأویلآور، از نفس شِکوه سر میکنم. در بیت آخر سعدی یا آن زبانگمراهشان می

ست، اما ما به ناز می ست و چون گرگی در کار دریدن ما شمن ا ست که همخانه و د ستانة مرگ پروریمش و در نفس ا آ

شــوند و ندامت ها تیز میروند و چشــمها کنار میگردیم. به تعبیر قرآنی، آنگاه که پردهاســت که از دشــمنی او آگاه می

 ثمری ندارد:

 (22/  پنجاهم). لَقَدْ کنْتَ فِی غَفْلةٍَ منِْ هَذَا فَکشفَنَْا عنَْک غِطَاءَل فبََصَر.ل الْیوْمَ حَدِیدٌ

 ام غرق دیر شده است:اما برای فرعونِ هنگ

رَائِیلَ البْحَْرَ فَأتَبَْعهَ.مْ فِرْعَوْن. وجَ.ن.ود.ه. بَغْیا وَعَدْوًا  ـــْ فا إِلهََ لَا أَنَفه. آمنَْت. قَالَ الْغَرَق. أَدْرَکه. حتََفی إِذَاوجََاوَزْنَا ببِنَِی إِس  الَفذِی إِلَ

 (90-19/  دهم). آلْآنَ وَقَدْ عَصیَتَ قَبْل. وَکنْتَ منَِ الْم.فْسِدِینَ ینَ.الْم.سْلِمِ منَِ وَأَنَا إِسْرَائِیلَ بنَ.و بهِِ آمنََتْ

 تصویر و ایده تقدیم متناوب ترکیب (5-3

شوند و چندین ایده و جا میتناوب جابهدر موارد پیشین هریک از ایده یا تصویر تقدم داشت، اما در اینجا تصویر و ایده به

 نشینند.جای هم میتصویر به

 خس و متکبر( 5-3-1

ـــــان  گـــرت جـــاه بـــایـــد مـــکـــن چـــون خس

ـــد ـــردم هـــوشـــــمـــن ـــرد م  گـــمـــان کـــی ب

 نــه گــر چــون تــویــی بــر تــو کــبــر آورد

ـــــان  ـــــم حـــقـــارت نـــگـــه در کس  بـــه چش

ــد ــن ــل ــدر ب ــی اســـــت ق ــران ــه در ســـــرگ  ... ک

ـــه چشـــــم خـــرد ـــی ب ـــن ـــی ـــب ـــزرگـــش ن  ب
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 تـــو نـــیـــز ار تـــکـــبـــر کـــنـــی هـــمـــچـــنـــان

ـــاده ـــدچـــو اســـــت ـــن ـــل ـــی ب ـــام ـــق ـــر م  ای ب

ــــای ــــد ز پ ــــاده در آم ــــــت ــــــا ایس  بس

 

ـــان ـــرکـــن ـــکـــب ـــیشـــــت ت ـــی کـــه پ ـــمـــای  ن

ـــــمــنــدی مــخــنــد  بــر افــتــاده گــر هــوش

ـــای ـــد ج ـــن ـــت ـــرف ـــش گ ـــان ـــادگ ـــت ـــه اف  ک

 (116: 1372)سعدی،                                          

پندارد سبب برترنشینی خود را بلندقدر نیز میشود که بهدر بیت نخست با جاندارانگاری خس به ذهنیاتش اشاره می

توان احساس شود، حضورش را میهوشمندان است. تصویر خس گرچه به لفظ، در ادامه، تکرار نمیو این خلاف رأی 

ـــتی رفتارش را نه خود او که دیگران درمیکرد؛ آنکه کبر می ـــینی خویش را مایة یابند، چنانآورد زش که خس برترنش

هری خود را در قدرت، ثروت یا اعتبار داند که برتری موقعیت بانهد. ســعدی هوشــمند را کســی میتفاخر بر دیگران می

 داند.میان خلایق، نشان بلندقدری خود نمی

خویی نیز در تعارض است با غرور کنندة برترنشینی خس است. پسندیدهواژة محل و محل جستن برای آدمی تداعی

یابند. آدمی سانی تغییر میآها همواره بهانگارد و چنین است که جایگاهصدرنشینی خس. سعدی هر جایگاهی را لغزان می

 بیند و باید حال خود را در آینة رفتار دیگران و در اینجا خس، بنگرد.معمولاً زشتی رفتارش را نمی

 تافتن تنور چون را شکم( 5-3-2

ـــرادت خـــوری ـــاشـــــد م   اگـــر هـــرچـــه ب

ــــــکــــم   دم تــــافــــتــــنبــــهدمتــــنــــور ش

ـــی  ـــدت روی رن ـــزان ـــری ـــگـــی ب ـــن ـــه ت  ب

ـــم  ـــار شـــــک ـــرخـــواره ب ـــرد پ  کِشـــــد م

 

ـــــــی نـــــامـــــرادی بـــــریز دو   ران بس

ــــن ــــت ــــاف ــــای ــــود روز ن ــــت ب ــــب ــــــی  مص

 چــو وقــت فــراخــی کــنــی مــعــده تــنــی

ــــــد بـــار غـــم   وگـــر در نـــیـــابـــد کش

 (147)همان:                                                          

را به دم روند. تن زمان به پیش میتصویرسازی از شکم پرخواره با تصویر تنور که لازمة معنای پرخواری است هم

دهندة خمیری اســت که در تنور دم تافته، همواره روشــن اســت. ریزاندن فعلی تصــویری و نشــانبهرِ دمافروزند و تنوبرمی

ـــکم را ریزد. پرخواری نیز رنی روی را میگیرد و مینمی ـــیری، بار ش ـــت، هنگام س ریزاند. پرخوار همواره حمال اس

 کشد و هنگام ناداری، بار غم را.می

 زبانی بازی (5-4

نماید و امکانات معنایی واژگان را در بیان وجوه سعدی در مصور گرداندن مفاهیم اخلاقی به آنچه ذکرش رفت بسنده نمی

 پردازد.گیرد و به بازی با صوت و معنای واژگان در القای تصویر میکار میمختلف و حتی متفاوت و متضاد به

 گنج و کُنج( 5-4-1

ـــت ـــم ـــع ـــارون ن ـــدانســــــت ق ـــرســــــتن   پ

 

ــــت  ــدرس ــه کــنــج ان ــــلامــت ب  کــه گــنــج س

 (150)همان:                                               

ست در همجزء شینی با کنج، زاویه و کنج عبادت را در یاد میپر سبب روین آوری به دنیا به آن آورد که قارون به 

ست که همچون  سلامت ا سیم و نقره که گنج  سعدی گنج نه  شت کرده و به دنیا و گنج روی آورده بود، اما در گفتار  پ
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تن، فارغ از احوال دنیا، که این ســلول قارون نبود و گنجی در گوشــه اســت، اما گوشــة تنهایی و تأمل در احوال خویشــ

 احتمال، در این بازی زبانی ملهم از این تعابیر قرآنی بوده است:سرانجام خال گشت. سعدی به

 (104/  هجدهم) الَّذِینَ ضَلَّ سَعیْه.مْ فِی الحْیَاةِ الدُّنْیا وهَ.مْ یحْسَب.ونَ أَنَّه.مْ یحْسِن.ونَ ص.نْعًا 

 شود:ناپایداری دنیا چنین تأکید میو نیز بر 

 (46/  هجدهم) الْمَال. وَالبَْن.ونَ زِینةَ. الحْیَاةِ الدُّنیْا وَالبَْاقیِات. الصَّالحَِات. خیَرٌ عنِْدَ رَبِّک ثَوَابًا وخَیَرٌ أَمَلًا

ــخن از باقی ــت. س ــان میدر این آیه مال زینت اس ــالح به تلویح نش از جمله مال،  دهد هرچه جز آنماندن اعمال ص

غییر صامت دو واژة گنج مثابة نمونة اعلای دارندگی به سبب دنیاپرستی بر خطاست و این خطا در تماندنی نیست. قارون به

 اند و به معنا دور، تصویر گشته است.و ک.نج که به لحاظ دستور خط بسیار به هم نزدیک

 فربهی( 5-4-2

ـــــتمــکــن صـــــبــر بــر عــامــل بــلــم   دوس

 

ــی  ــه ــرب ــه از ف ــوســـــت چ ــد پ ــن ــدش ک ــای  ب

 (43: 1372)سعدی،                                         

ســخن از مأمور مالیات بالم بر خلایق اســت که از مال حرام بســیار خورده و فربه گشــته اســت. در زیرســاخت این 

متضاد گرگی است دیگر، در معنایی تصویر حیوانی است که از فرط فربهی زمان قربان کردنش دررسیده است؛ ازسوی

 که از بسیار خواریِ گوسفندان، پوستینش را باید بردرید.

 پوشکژدمان صوف( 5-4-3

ـــن کـــژدمـــان خـــمـــوش ـــهـــار از ای   کـــه زن

  کــه چــون گــربــه زانــو بــه دل بــرنــهــنــد

ـــد   ســـــوی مســـــجـــد آورده دکـــان شـــــی

ـــوار ـــارخ ـــد بســــــی ـــن ـــم ـــی ـــل   عصــــــای ک

 

ــــده صـــــــوف  ــــان درن ــــگ ــــن ــــل ــــوشپ  پ

ــد ــــی درجــهــن ــتــد چــو س ــــیــدی اف  و گــر ص

ــه در  ــدک ــت صـــــی ــاف ــوان ی ــر ت ــت ــم ــه ک ــان  خ

 بـــاهـــر چـــنـــیـــن زردروی و نـــزاربـــه

 (126)همان:                                                    

ــعر با دلالت ــادِ واژگان بازیدر این ش ــخره گیرد و ماهیت های معنایی متض های زبانی اتفاق افتاده تا ریاکار را به س

ــوف ــه پوش درپنهانش را بر آفتاب نهد. ص ــوفی قناعت ورزیده، گوش ــت که از جهان به ص ــی اس ای گرفته و باهر کس

صوف ست درنده و این پلنی  ست، اما به پنهان پلنگی ا سی جز نفس و هوایش نی پوش چون آزارش بنا به ادعا متوجه ک

نان خود را نحیف و کم ناتوان دارد. ای قامتی از عبادت خمیده و  یا توجخوار و بیصـــورت کژدم زرد اســـت و  به دن ه 

سر در پیش میمی ضعِ به دروغ،  پوشی نیز کشتن و دریدن حیوانات است، مانند افکنند. لازمة صوفنمایند یا به ریا و توا

 اند، اما به اقتضای شرایط چون سگی جهان در پی صیدند.نهند که در حال مراقبه و پاسداشت جانگربه سر به زانو می

 توان کسی را به سودای جلب منفعتی فریفت.نشینی است که در خانه نمیو زاویه اگر اهل مسجدند نه از باب عبادت

تصریح پدیدار گشته است. عصای شد، اینجا در عصا بهزردرویی در بیت نخستین، که در کژدم به تلویح نمودار می

ــتین مردمان را می ــی نیز خورنده بود، اما خورندة مارهای دروغین اما اینان اموال راس ــای موس خورند و خود را چون عص

صاحب کرامات و خارق سخنگو از باب تضاد، خموشی ریاکارانة آنان عادت میموسی مقدس و  نمایند. کلیم در معنای 

نیز به سبب تعارض معنا موجد طنز است، عصای زار و نزار چنین نیست که « بسیارخواری»اشترال آورد. وجهرا به یاد می

خورده اســت و زار و زرد و نزاریش به اقتضــای ه باشــد، مارهای خیالین را به اذن خداوند میشــکم خود را انبان آز کرد
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ها مندرج تصــریح یا تلویح در همة بیتچوب بودن بوده اســت نه به دروغ خود را چنان نمودن. مفهوم صــید و صــیادی به

 است.

 خوشیدن و جوشیدن( 5-4-4

ــدر دمشــــق ــی ان ــحــط شــــد ســــال ــان ق   چــن

ــر ــان ب ــان آســـــم ــن ــل چ ــی ــخ ــن شـــــد ب ــی   زم

ـــــیــد   هــای قــدیــمســـــرچشـــــمــه بــخــوش

 

ـــــق   کـــه یـــاران فـــرامـــوش کـــردنـــد عش

ــیــل ــخ ــد زرع و ن ــردن ــک ــر ن ــب ت ــه ل  ک

ـــــم یـــتـــیـــم  نـــمـــانـــد آب جـــز آب چش

 (58)همان:                                                  

شینی با سرچشمه بجوشید و آب گرفتن آسمان بر زمین است. بخوشید در همسخن از تنی کند که را تداعی مین

شود. تقابل و تعارض بجوشید و بخوشید و چشمه و چشم که به اثری از آن نیست و در قالب آبی از چشم یتیم نمودار می

 شود. بجوشیدن با نبودش حضور دارد و بخوشیدن با بودنش.اند تصویری میهم وابسته

 کرمان و کرمان( 5-4-5

ـــک ـــه ی ـــدم ک ـــی ـــهشـــــن ـــل ـــار در حِ   ایب

ـــن  ـــمکـــه م ـــی داشـــــت ـــده ـــان ـــرم ـــر ف   ف

ـــــبــهــرم مــدد کــرد و نصـــــرت وفــاق   س

  طــمــع کــرده بــودم کــه کــرمــان خــورم

  بــکــن پــنــبــة غــفــلــت از گــوش هــوش

 

ـــه   ـــدی کـــل ـــاب ـــا ع ـــت ب  ایســـــخـــن گـــف

ـــم ـــی داشــــــت ـــه ـــلاه م ـــر ک ـــه ســــــر ب  ب

 گـــرفـــتـــم بـــه بـــازوی دولـــت عـــراق

ـــــرم ـــد کـــرمـــان س ـــخـــوردن ـــاگـــه ب  کـــه ن

 کــه از مــردگــان پــنــدت آیــد بــه گــوش

  (62)همان:                                                      

ها بر جناس کرمان و کرمان است. کرمان در معنای شهر است و تسلط بر آن درنهایت، چیزی تمرکز اصلی این بیت

 ها شدن در پی ندارد.جز نابودی، زوال ملک و خورال کرم

«  کله»کند. سـرانجامِ آن از زبان بدن اسـتفاده میحاصـلیِ داری و بیسـعدی در تبیین موضـوع قدرت، حرص جهان

«  کله»نیست و صاحب « کله»نشان افکار موهوم و نیز محل کلاه و نشان اقتدار و بزرگی است. در بیت چهارم فاعل دیگر 

کند که با تأمل، هرکس ســخنی را که او نه از زبان گفتار گوید و درنهایت، ســعدی گفتارش را تأویل میخود ســخن می

 ه از وضع و حال شنیده، خواهد شنید.ک

 رفتن باد بر ( 5-4-6

ــیســـــت ــد ن ــاوی ــک ج ــل ــان ای پســـــر م ــه   ج

ـــــام ـــــحــرگــاه و ش   نــه بــر بــاد رفــتــی س

ـــت ـــاد رف ـــر ب ـــه ب ـــدی ک ـــدی ـــه آخـــر ن   ب

 

 ز دنـــیـــا وفـــاداری امـــیـــد نـــیســــــت 

ـــــلـــیـــمـــان عـــلـــیـــه ـــــریـــر س ـــــلامس  الس

ـــش و داد رفـــتخـــنـــک آن ـــا دان  کـــه ب

 (65)همان:                                                    

سلیمان بیان میبی سلیمان این بود که باد، یکیوفایی دنیا در قالب مثال  از اجزای دنیا که  شود. اوج وفاداری دنیا به 

به تسخیر درنیامدنی است در تسخیرش بود، اما همان نماد اقتدار، یعنی بر باد رفتن، بر باد رفت و نابود گشت. واژة خ.ن.ک 

 آورد.کند و ایهام تبادر پدید مینشینی با باد، خ.نَک را تداعی میهمنیز در 
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 محکم و محکم( 5-4-7

ـــده ـــن کـــه گـــردی ـــدی ـــزل گـــفـــت چـــن   ایق

ـــــتبــخــنــدیــد کــایــن قــلــعــه   ای خــرم اس

ــردن ــو گ ــش از ت ــی ــه پ ــدن ــن   کشـــــان داشـــــت

ـــــاهـــان دیـــگـــر بـــرنـــد   نـــه بـــعـــد از تـــو ش

ــــن ــــاد ک ــــدر ی ــــک پ ــــل   ز دوران م

ـــــانـــد   چـــنـــان روزگـــارش بـــه کـــنـــجـــی نش

 

 ایچـــنـــیـــن جـــای مـــحـــکـــم دگـــر دیـــده 

ـــــت  ولــیــکــن نــبــنــدارمــش مــحــکــم اس

ـــــتـــنـــد  دمـــی چـــنـــد بـــودنـــد و بـــگـــذاش

 درخــــت امــــیــــد تــــو را بــــرخــــورنــــد

ــــدیشــــــه آزاد کــــن ــــد ان ــــن  دل از ب

ــد ــان ــم ــزش تصـــــرف ن ــک پشـــــی ــر ی ــه ب  ک

 (66)همان:                                                      

شــناس حقایق»که ســعدی ه.ق حکومت کرده اســت از کســی 587تا  581قزل ارســلان از اتابکان آذربایجان که از 

ـــت و طبعاً، ازآنجاکه نامد میاش می«دیده و هنرمند آفاق گردیدهجهان ـــد آیا تاکنون چنین جای محکمی دیده اس پرس

ست تملق و دروغ می ست. خوی حاکمان ا شکوه ا ستواری و  سلان ا سش قزل ار صود از محکم در پر ست. مق طلبیده ا

سلوبنخستین پاسخ مخاطب ابتدا با زبان بدن و در قالب خنده است و سبس، از باب تجاهل الحکیم محکم را العارف و ا

ـــتی قدرت میبه ـــس ـــتوار میانگارد و مدعای خود را بر تجربهمعنای ناپایداری و س گرداند و روزگاری که ای عینی اس

شانی از آنان نماند و  شاهانی آمدند و رفتند و ن «  محکمِ »شناس رو، از دید آن حقایقماند؛ ازاینبر تو و دیگران نیز نمیپاد

ست. اینموردنظر قزل معنایی ندارد و هر قدرتی و همه ستوار ا سست و ناا صلاح جامعه میچیز  سعدی به ا شد چنین،  اندی

شت. کاری که از اثر هنری می سدش را در عمل بازنمایی »توان انتظار دا دهد. این همان چیزی ارتقا میاثر هنری دنیای فا

شی امکان می صنیف یا نقا ستان، ت ست که به یک دا شدا شد، یعنی هنر با شته با ستین دا سون، « دهد ارزش هنری را )گیب

1400 :132.) 

 هوا سستی( 5-4-8

ــواســـــت ــر ه ــاد آن ب ــی ــن ــه ب ــی ک ــو عشـــــق  چ

ــــــالــــکــــان طــــریــــق   عــــجــــب داری از س

 

ــه  ــن ــت ــن ف ــی ــن ــرواســـــتچ ــان ــرم ــز و ف ــی ــگ  ان

ـــــنــد در بــ  حــر مــعــنــی غــریــقکــه بــاش

 (101: 1372)سعدی،                                           

شتن یا بی ست از بر هیچ پایه دا ستعاره مرکب ا شتن ا بر توهم بودن. به تعبیری، آنچه مبنا بودن یا مبتنیبر هوا بنیاد دا

ارزشــی آن تأکید هســت. اینجا به بیمعنای نفس و شــهوات نیز دیگر، هوا بههیچ نیســت چنین تأثیرگذار اســت؛ ازســوی

گذارد. حال ارزش اســت تأثیراتی چنین مخرب بر جای میدهد آنچه نیســت یا بســیار بیشــود و درمجموع، نشــان میمی

اند و غریق آنکه آنچه سالکان طریق با آن سروکار دارند به دید سعدی مبنایی استوار دارد و ارزشمند است. سالکان غریق

 اند.الادعا، پالودهتعبیردیگر، این سالکان از شهوات و نفسانیات، علیاست؛ بهبهره از هوبی

 خاک و آتش( 5-4-9

 ز خـــال آفـــریـــدت خـــداونـــد پـــال 

ــــوزجــهــانحــریــص و  ــــرکــش مــبــاش  س  و س

ـــــیـــد آتـــش هـــولـــنـــال   چـــو گـــردن کش

ــو خــال  ــن چ ــی ک ــادگ ــت ــده اف ــن ــس ای ب  پ

ـــاش ـــب ـــش م ـــدت آت ـــدن ـــری  ز خـــال آف

ــه  ــالب ــت خ ــداخ ــن ــی ــن ب ــی ت ــارگ ــچ ــی  ب
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ـــــرفــرازی نــمــود ایــن کــمــی  چــو آن س

 

ـــی ـــن آدم ـــد از ای ـــردن ـــو ک  از آن دی

 (115: )همان                                                  

گیرد که آدمی داند و نتیجه میشود و آدمی را نیز از خال میهای ذاتی خال ارائه مینخست تصویری از ویژگی

صل خود، یعنی خال افتادگی،  صد بالاروی را که از ویژگینیز باید چون ا شه کند و ق شیطان های آتش و تداعیپی گر 

ورزد. جو، در هرچه بیشتر سوزاندن و جهان را به آتش کشاندن، حرص میاست، از سر به درکند. آتشِ سرکش و بلندی

ــابه، آدمی را به وجه خاکی ــعدی با لفظی کمابیش مش ــود. این تعارض ازلی مواش رهنمون میدیگربار س جب هلاکت ش

خو شد و آدم خاکی در صورت پیروی از او سرانجامی چون او خواهد داشت. آیة زیر نیز نشان نهاد و آتش شیطانِ آتش

 کردن و به آتش در آوردن همگان:خوست برای گمراهحرص شیطان آتشین

ج.دَ إِذْ أَمَرتْ.ک قَالَ أَنَا خیَرٌ منِهْ. خَلقَتَْ قَالَ فَاهبِْطْ منِهَْا فَمَا یکون. لَک أَنْ  .نِی منِْ نَارٍ وَخَلقَتْهَ. منِْ طیِنٍقَالَ مَا منََعَک أَلَّا تَســْ

 (12-14/  هفتم) .قَالَ أَنْظِرْنیِ إِلَی یوْمِ یبْعَث.ونَ .تتَکَبَّرَ فیِهَا فَاخْر.جْ إِنَّک منَِ الصَّاغِرِینَ

 خواست:داند که خلاف شیطان پس از خطا عذر را کسی می« آدمی»سعدی 

 (23/  هفتم). قَالَا رَبَّنَا بَلَمنَْا أَنْف.سنََا وَإِنْ لمَْ تَغفِْرْ لنََا وتََرحَْمنَْا لنََکوننََّ منَِ الخَْاسِرِینَ 

 تأویل (5-5

ها ها و عناصر موجود در آنبه نشانههایی در بوستان هست که در دلالت اولیة خود حاوی معناست، اما سعدی باتوجهداستان

 افزاید.پردازد و سطح دیگری بر آن میها میل آن داستانبه تأوی

 سیم گشتن سنگ( 5-5-1

  شــــــنـــیـــدی کـــه در روزگـــار قـــدیـــم

ـــــت   نـــبـــنـــداری ایـــن قـــول مـــعـــقـــول نـــیس

 چـــو طـــفـــل انـــدرون دارد از حـــرص پـــال

ـــــلـــطـــان ـــــت خـــبـــرده بـــه درویـــش س  پـــرس

ـــــیــر  ـــــیــم س  گــدا را کــنــد یــک درم س

ـــــت  نـــگـــهـــبـــانـــی مـــلـــک و دولـــت بـــلاس

 

ــد  ــی در دســـــت اب ــشـــــدی ســـــن  مال ســـــی

ــــت ـــنگــت یکی اس ـــیم و س ــــدی س ــانع ش  چو ق

ــال ــه خ ــت چ ــم ــش ه ــی ــی زرش پ ــه مشـــــت  چ

ــن ــش مســــکــی ــطــان ز دروی ــرســــتکــه ســــل  ت

ـــــیـــرنـــیـــمفـــریـــدون بـــه مـــلـــک عـــجـــم   س

ــداســـــت ــش گ ــام ــادشـــــاه اســـــت و ن ــدا پ  گ

 (149 :)همان                                                      

سیار  گویند و به راست یا ناراست امور شگفت و خارق عادتی به سخن میدر روایات صوفیان از کرامات عارفان ب

شـود. در نخسـتین سـنی در دسـتشـان به سـیم بدل می کند کهها اشـاره میدارند. سـعدی به یکی از آنآنان منسـوب می

صراع بیت دوم چنین می سعدی میم صراع بعد به تأویل آن نماید که  پردازد و میخواهد آن باور را تحکیم کند، اما در م

ـــت یاد میاز دلالت ملفوبش فراتر رفته به قناعت تأویلش می ـــیم اس آورد که کند آنگاه طفل را که مبرا از حرصِ به س

بنا بر این حکایت، درونشان چون کودکان پال است و سنی و سیم برایشان  سنی و سیم برایش یکسان است. اولیا نیز

سان می سی هم سیا شعر بعد  سبس،  سلطانمینماید.  شانِ  سلطان دارند، حالیابد دروی شم به کرم  ست، چ آنکه آنان پر

شود ناپذیرند که برخلاف گدا که به نانی سیر میاند، چون حرص چنان بر جانشان غلبه دارد و سیریتر از درویشدرویش

 اند.با خوردن جهانی گرسنه
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 سوزیخرمن( 5-5-2

ـــرد  ـــوده ک ـــه ت ـــرداد م ـــه م ـــل ـــی غ ـــک  ی

ــــد  ــــت ش ــــبــی مس ــرفــروخــت ش ــــی ب  و آتش

ــر روز در  ــوشـــــهدگ ــیخ ــن ــی  نشــــســـــت  چ

ـــد درویـــش را  ـــدن ـــه دی  چـــو ســـــرگشـــــت

ــن  ــی ــن ــاشـــــی چ ــه ب ــی ک ــواه ــخ ــرهن ــی   روزت

ــدی  ــدر ب ــرت ان ــم ــر از دســـــت شـــــد ع  گ

ـــود خـــوشـــــه ـــحـــت ب ـــن فضـــــی ـــدوخـــت  ان

 مــکــن جــان مــن تــخــم دیــن ورز و داد

 

ـــــوده کـــرد  ـــمـــار دی خـــاطـــر آس ـــی  ز ت

ــگــون ــخــتن ــن بســـــوخــت ب ــرم ــوه خ ــی ــال  ک

ــد نمــان من  خر جو ز  ــــتکــه یــک  ــه دس  ش ب

ـــرورد ـــت پ ـــف ـــی گ ـــک ـــش ةی ـــوی  را خ

ـــــوز ـــگـــی خـــرمـــن خـــود مس ـــه دیـــوان  ب

ـــش زدی ـــن آت ـــی کـــه در خـــرم ـــو آن  ت

ــن ــت ــن ســـــوخ ــویشـــــت ــن خ ــرم ــس از خ  پ

ـــاد ـــه ب ـــی ب ـــام ـــن ـــک ـــی ـــن ن ـــرم ـــده خ  م

 (192)همان:                                                  
کند و بعد به هنگام مستی آتش در آن می درود، تودهخوانیم که محصولش را میتا بیت پنجم ماجرای فردی را می

زند. زمان نیز در این داستان شخصیت یافته است. برزگر به کوشش، به سالی بذری را برآورده تا مرداد پرورده و تیمار می

ـــوزانده و ناب ـــترنجش بهره برد، اما هنگام غلبة نفس بر عقل و زوال خرد با باده، همه را س ـــته به امید دی که از دس ود داش

کند. سعدی به آنکه در پی گردانده است. در بیت ششم سعدی داستان را به از دست دادن حاصل عمر با بدی تأویل می

صویر این مرد خرمننیکی بد می شان می سوز راکند ت سرانجام، خود را در او و کردهن شت و  سرگذ اش دهد تا حال و 

 ببینند شاید تنبهی حاصل شود.

در هر دو معنای از بین بردن و « به باد دادن»و « خرمن نیکنامی»، «تخم دین»ش را با تشــبیه ســبس، داســتان و تأویل

ـــدن دانه از کاه به باد دادن درمی خوردن، معادل مصـــیبت و اندوه و ناداری آمیزد. عقوبت و چوبخرمن را برای جداش

 درانداختن است.کردن ایام مانند به مستی آتش در کاروبار خود است و به غفلت سبری« دی»

 غبارروبی از مسجد( 5-5-3

 بـــوم جـــوانـــی خـــردمـــنـــد پـــاکـــیـــزه

 در او فضـــــل دیــدنــد و فــقــر و تــمــیــز 

ــرد  ــه م ــت روزی ب ــف ــان گ ــح  ســـــرِ صـــــال

ــد  ــی ــــن ــن ســــخــن مــرد رهــرو ش  هــمــان کــای

 بـــر آن حـــمـــل کـــردنـــد یـــاران و پـــیـــر 

ـــه راه  ـــش ب ـــت ـــرف ـــادم گ ـــر روز خ  دگ

تن ــــدق و ســــوز  گرســــ  گرفــت از ســــر ص

ــه  ــع ــق ــدر آن ب ــرد ان ــه گ ــدمدن ــال  ی ــه خ  ن

 گــــرفــــتــــم قــــدم لاجــــرم بــــاز پــــس

 

 ز دریـــا بـــر آمـــد بـــه دربـــنـــد روم 

 نـــهـــادنـــد رخـــتـــش بـــه جـــایـــی عـــزیـــز

ــــان و گــرد ــیــفش ــــجــد ب ــــال مس  کــه خــاش

ــرون ــدب ــدی ــا ن ــج ــس آن ــازش ک ــت و ب  رف

 کـــه پـــروای خـــدمـــت نـــبـــودش فـــقـــیـــر

ـــه ـــوب ک ـــاخ ـــاه ن ـــب ـــه رای ت ـــردی ب  ک

 پــــرور دلــــفــــروزیــــار جــــان ایکــــه 

ـــال ـــودم در آن جـــای پ ـــوده ب ـــن آل  م

ــاکــ ــزه بِکــه پ  خــسه مســــجــد از خــال و ی

    (114-115)همان:                                         

آید تکبر اســت که ســخن ســر صــالحان را برای غبارروبی از بوم برمیآنچه نخســت از کنش جوان خردمند پاکیزه

شنویم و تأویل مسجد نبذیرفته، دون جایگاه خود دانسته و به ترل مسجدنشینان گفته است؛ سبس، روایت آن فرد را می
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ستان را که  سجد را بی« بومآن پاکیزه»دا سجد غبار یافته و وجوم د خود و گناهانش را به غبار و آلودگی تأویل کرده و م

بومی منســوب به او، که در نتیجة پای گذاشــت مســجد را تا غبارروبی از وجود خود ترل گفته اســت. صــفت پاکیزه

ای ســرشــت بود که معنیابد؛ یعنی چنان پاکیزهوگو با ســرِ صــالحان به تعلیق درآمده بود، در پایان معنای دیگری میگفت

 آید.دارد و در پی اصلاح خود برمینهفته در سخن پیر را دریافته خود را متهم می

 تیجهن (6
صورت عینی و انضمامی به بوستان فارغ از موضوعات و مفاهیم انتزاعی اخلاقی، به در سعدی پژوهش این نتایج براساس

مفاهیم مختلف اخلاقی و بسط آن در قالب تجربة برد تا با گسترش پردازد و در این کار از تصویرسازی بهره میاخلاق می

صورت امر جزیی و در زندگی زیستة افراد حقیقی یا خیالی و وقایعی که اتفاق افتاده یا امکان وقوع دارد امری کلی را به

بخشیدن عاد تازهها برای ابنشینی آنها و بار معنایی واژگان و هماقتضای شعریت این اثر به دلالتروزانه به تصویر کشد و به

های معنایی توجه کرده است. در بوستان همچون دیگر حکایات کلاسیک نتیجه به ماجرا در پیشبرد داستان و افزایش لایه

تصریح در صورت نتیجه بیان شده تصریح بیان شده است، اما معنا فقط آنچه بهای از روایت مراد است که بیشتر بهو نکته

 با موضوع اقتضای به بوستان در که داد نشان هانمونه بررسی .آیدگوناگونی از داستان برمی های معنایینیست و دلالت

 هاپیام آیات، به تلمیح و معنایی و صوتی هایتداعی و آن از حاصل اصواتِ  و واژگان چینش و بیانی و زبانی شگردهای

 گاه و رسدمی ایده به تصویر از گاه دهد،می قرار تصویر مبنای را اخلاقی ایدة گاه. است شده داده بسط تصویر قالب در

 تصویری، هایتقابل واژگان، چندمعنایی هایبرفیت از استفاده همچنین،. آمیزدمی درهم متناوب صورتبه را دو این

 و عمق اخلاقی پیام و گیرد شکل متن در متعددی معنایی هایلایه که است شده سبب هاروایت تأویل و قرآنی اشارات

 مفاهیم مستقیم بیان طریق از آنکه از بیش اخلاقی اقناع آن در که دانست متنی توانمی را بوستان. کند پیدا بیشتری تأثیر

 .یابدمی تحقق روایت و تصویر قالب در هاآن به بخشیدنعینیت و مندکردنتجربه راه از شود، حاصل

 تعارض منافع
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